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امام‌خمینی:

ما نمی‌گوییم که ارتش نباشد؛ می‌گوییم 
ارتش نوکر آمریکا نباشد

امام‌خمینی 13 بهمن 57 و در سخنرانی خود پس از استقرار در مدرسه علوی خطاب به نظامیان ارتشی رژیم 

پهلوی گفتند: »من به ارتش می‌گویم که ما صلاح شما را می‌خواهیم. ما نمی‌گوییم نمی‌خواهیم که ارتش در 

دنیا باشد؛ ما می‌گوییم به شما نوکر نباشید. مستشار آمریکایی بر شما حکومت نکند، صاحب‌منصب‌های 

اسرائیلی به شما حکومت نکند. ما یک همچو چیزی می‌گوییم. این منطق ماست. ما فریاد می‌کنیم که 

استقلال می‌خواهیم، استقلال ارتشی می‌خواهیم، ارتش ما استقلال ندارد؛ ما فریادمان این است. ما داریم 

می‌گوییم آقا می‌خواهیم شما حاکم خودتان باشید، مستقل باشید؛ آن‌وقت آن آقا فرض کنید که ارتش یا 

فلان ارتشبد یا فلان مقام ارتشی‌ مقابل ما می‌ایستد! مقاومت‌شان یعنی ما می‌خواهیم حاکم نباشیم و ما 

می‌خواهیم نوکر باشیم! ما می‌گوییم آقا باش! فریاد می‌زنیم و فعالیت می‌کنیم که آقا باشید. بعضی از اینها 

که از فطرت انسانی بیرون هستند و بودند و رفتند، اینها می‌گویند نه، ما نمی‌خواهیم آزاد و مستقل‌ باشیم! 

ما باید حتما تابع مستشارهای آمریکا و مستشارهای اسرائیل باشیم!«

دانشجویان پیرو خط امام: 

شاه مخلوع را باید با شیوه‌های انقلابی 
پس گرفت، نه سازشکارانه

دانشـــجویان پیرو خط امام که با تسخیر لانه جاسوسی 

آمریکا در تهران اســـناد زیـــادی از توطئه‌های داخلی و 

خارجی را کشف و افشا کردند 13 بهمن 58 و در نامه‌ای 

به امام‌خمینی درباره آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا و 

بازگردانده شدن شاه مخلوع به ایران نوشتند: »ما به‌دنبال 

فرمان شما همیشه گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که آمریکا 

باید شاه مخلوع و خائن و تمامی اموال به یغمابرده‌اش را 

به ملت ایران تحویل دهد که در آن صورت ملت با یك درجه 

تخفیف از محاکمه گروگان‌های آمریکایی لانه جاسوسی 

چشم‌پوشی کرده و آنان را آزاد می‌کند. آری، ‌ای رهبر، ‌ای 

امام، ‌ای خمینی بزرگ این فرمان شماست که باید شاه را 

از آمریکا پس بگیریم، ولی نه به شیوه سازشکارانه، بلکه 

به شـــیوه انقلابی که همیشه در روش‌های سازشکارانه 

دشمن بر ما پیروز می‌شـــود و ملت ایران درطول دوران 

انقلاب و پس از پیروزی انقلاب بارها این روش‌ها را قاطعانه 

محکوم کرده‌اند.«

بختیار: اگر امام‌خمینی اعلام جمهوری اسلامی کند، آن را نادیده می‌گیرم
شـاپور بختیـار، نخسـت‌وزیر کشـور 13 بهمـن 57 و در گفت‌وگـو بـا رادیـوی ملـی فرانسـه دربـاره انقالب، امام‌خمینـی و آینـده حکومت 

در ایـران گفـت: »موجودیـت و وحـدت کشـور بـر همـه مسـائل دیگـر ازجملـه آیت‌الله خمینی و قانون اساسـی مقدم اسـت. شـورش‌ها و 

بی‌نظمی‌ها نتیجه 25 سـال دیکتاتوری شـاه اسـت که در این مدت کشـور را به سـوی بی‌نظمی سـوق داده اسـت.« بختیار در پاسـخ 

بـه سـوالی دربـاره آنکـه اگـر آیت‌اللـه خمینـی اعالم »جمهـوری اسالمی« کنـد، چـه‌کار خواهـد کـرد، گفـت: »مـن آن را نادیـده خواهم 

گرفـت. دربـاره دولـت وحـدت ملـی بـا شـخصیت‌هایی چون مهنـدس مهدی بـازرگان، رهبر جنبـش آزادی ایران تماس گرفتـه‌ام.« او در 

بخـش دیگـری از اظهاراتـش گفـت: »ارتـش بـرای دموکراسـی نیـز حـق ترتیـب دادن رژه نظامـی را دارد. آیت‌اللـه خمینـی بایـد این نکته 

را دریابـد کـه حکومـت مـن قانونـی و تنهـا حکومت در ایران اسـت.«

فیـــدل کاســـترو، رهبـــر انقلاب کوبـــا 13 بهمن 58 و در آســـتانه 

بیست‌ویکمین سالگرد انقلاب کوبا و اولین سالگرد انقلاب اسلامی 

و در گفت‌وگو با نشـــریه آمریکایی تایم درباره انقلاب اسلامی ایران 

اظهار داشـــت: »انقلاب ایران از پشتیبانی نیروی مردمی بیکرانی 

برخوردار است. این انقلاب توانست شاه را که قوی‌ترین و مجهزترین 

ارتش‌های منطقه را داشت، با دست خالی شکست دهد. ملت ایران با شجاعت 

بی‌نظیری جنگید و هزاران هزار شـــهید داد. من معتقدم که انقلاب ایران همچنان جنبه‌های نیرومند مذهبی و ملی خود را 

حفظ خواهد کرد. احتمال ندارد و خیال هم نمی‌کنم که مارکسیست‌ها در آینده در ایران روی کار بیایند و خود مارکسیست‌ها 

هم چنین فکری را ندارند، اما این نکته را بدانید که به عقیده ما هیچ تناقضی میان مذهب و انقلاب وجود ندارد و بارها گفته‌ام 

که مارکسیست‌‌ها و مسیحیانِ دو کشور مسیحی می‌توانند متحدان خوبی باشند.«

عبدالکریم سروش: امروز نیازمندیم 
تا هنر ما مسلمانی‌تر و متعهدتر شود

عبدالکریم سروش 13 بهمن 66 و در جمع دست‌اندرکاران 

هنـر و مدیـرکل ارشـاد اسالمی شـیراز دربـاره هنـر و جایـگاه 

هنـر در اسالم گفـت: »هنرمنـدان غفلت‌فـروش کارشـان 

ایـن اسـت کـه تماشـایی‌ترین موجـود عالـم یعنـی انسـان 

را تحقیـر می‌کننـد و بـه او می‌گوینـد مـا تماشـایی‌تر از تـو 

داریـم و او را مفتـون می‌کننـد و درنتیجه مفتون شـدن غفلت 

شـخص افزوده می‌شـود و این هنر از غفلت انسـان اسـتفاده 

می‌کنـد و او را از خـود بی‌خـود می‌‌کنـد. بعضی‌هـا بـرای فرار 

از خودشـان به‌دلیـل اینکـه خـود را زشـت می‌بیننـد، بـه ایـن 

غفلت‌هـا روی می‌آورنـد و کار یـا فراغت‌شـان را در ایـن غفلت 

می‌گذراننـد. امـا مـن می‌گویـم هنـر آن اسـت که بـا دلربایی 

بـه مردمـان بیامـوزد کـه نبایـد دلربایی کرد. شـخص هنرمند 

اگر خود آدم هشـیاری باشـد، هنرش هشـیارآموز و غفلت‌زدا 

خواهـد بـود. اگـر هنرمنـد آدم غافلـی اسـت و از غفلـت لذت 

می‌بـرد، هنـرش نیـز غفلـت‌آور اسـت و توصیـه‌ای نیسـت 

کـه از بیـرون بـه هنرمنـد شـود... اینکـه هنـر مـا در گذشـته 

اسالمی بوده اسـت، این نبوده که هنرمندان می‌خواسـتند 

هنرشـان را مصنوعـا اسالمی بکننـد، بلکـه سـرشّ ایـن بوده 

کـه هنرمنـدان مـا مسـلمان بوده‌اند و هنرشـان میوه‌های آن 

درخـت بوده‌انـد. هنرمنـد زمانـه مـا اگـر می‌خواهـد مضمون 

و محتوای اثرش در راه اسالم باشـد، شـرط آن این اسـت که 

هنرمنـدان مـا شـخصیت‌های آب‌دیـده در تعهـد اسالمی و 

تفکـر دینـی پیـدا کننـد و هنـگام خلـق آثـار هنری نیـز کاملا 

غافـل از ایـن اندیشـه‌ها و غوطـه‌ور در آثار خودشـان باشـند. 

جهان‌ها و اندیشـه‌هایی هسـت که نه عرفا به آن رسـیده‌اند، 

نـه فلاسـفه و نـه بالطبـع علـم تجربـی و آن جهان‌هایی اسـت 

کـه ادیـان بـه روی آدمیـان باز کردنـد. اگر پیامبـران نبودند، 

هیچ‌کـس از عـرش و بهشـت و جهنـم خبـری نداشـت. اینهـا 

چیـزی نیسـت کـه بـه ذهـن هیچ عارفی برسـد کـه فی‌المثل 

بهشـت و جهنم چگونه جایی اسـت. مثلا بسـیاری از صفات 

خداوند فقط آموزش مسـتقیم ادیان اسـت. ما شـناختن این 

دنیاهـا را مدیـون انبیـای الهـی هسـتیم. آنهـا درهـای ایـن 

دنیاهـا را بـه روی آدمیـان بـاز کردند و حـالا چه‌بهتر برای یک 

آدم هنرمنـد متدیـن، متعهـد، کـه دیانتـش هـم ابـزار توفیـق 

اخـروی او باشـد و هـم ابـزار توفیـق دنیـوی او. آدم هنرمندی 

کـه آن دنیاهـا را هـم می‌بینـد، بهتـر می‌توانـد در ایـن جهان 

کار کنـد و اتفاقـا سـرّ توفیـق و سـرّ شـجاعت انبیـا هـم ایـن 

بـود. بعضی‌هـا سـوال می‌کننـد کـه چـرا اکثر هنرمنـدان در 

فسـاد اخلاقـی غوطه‌ورنـد؛ هنرمنـدان در کثیـری از جوامـع 

وضع‌شـان طـوری اسـت کـه گویا پروای بعضی امـور را ندارند 

و ملاحظاتـی اخلاقـی کـه بایـد در کارشـان باشـد، نیسـت. 

در جامعـه خـود مـا هـم در رژیـم سـابق عمـوم هنرمنـدان بـه 

ایـن اوصـاف متصـف بودنـد. گذشـته از محیـط اجتماعـی 

کـه ممـد و معـد ایـن چیزهـا بـود، یـک سـرّ دیگـر هـم وجـود 

داشـت و آن این اسـت که هرجا آدم شـروع به کاری کرد که 

بـرای دیگـران حیـرت‌آور بود و خلاقیتی داشـت که دیگران را 

نسـبت‌به او مفتـون می‌کـرد، ایـن از محـرکات قـوی خواهـد 

شـد بـرای منحـرف کردن خود آدمـی و تزریق چیزی که به آن 

می‌گوییـم »تشـبه بـه الوهیـت«. این تنها از آن خداوند اسـت 

کـه آدمیـان در او حیـران شـوند و معنـی کلمـه »اللـه« همیـن 

اسـت؛ یعنـی کسـی که مـردم را والـه و مفتون خـود می‌کند، 

لـذا توصیـه اخلاقـی کـه بـه هنرمنـدان دارم ایـن اسـت کـه 

متذکـر ایـن مقـام باشـند؛ یعنـی بداننـد چـه کار می‌کننـد تا 

مبـادا بـا تاثیـر در دیگـران، خودشـان را ببازنـد و حیـران خود 

شـوند و درمعـرض گونـه آفاتـی کـه آفـات قـدرت اسـت قـرار 

بدهنـد. امـروزه بیـش از هرچیـز ما بـه این تذکـر نیازمندیم تا 

هنـر مـا هرچـه مسـلمانی‌تر و متعهدتر شـود.«

 هاشمی رفسنجانی: عدم موفقیت نهضت‌های قبل از انقلاب، به‌خاطر 
نداشتن یک رهبر بود

هاشمی رفســـنجانی 12 بهمن‌ 60 و در گفت‌وگو با روزنامه کیهان 

به‌مناسبت سومین ســـالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درباره چرایی 

عـــدم موفقیـــت نهضت‌ها پیش از پیروزی انقلاب اســـامی گفت: 

»مدت‌ها اســـت که جامعه ما از اوایل زمان مشروطه تا امروز تا زمان 

ایشـــان یک رهبر قاطع مذهبی به تمام معنی به خود ندیده بودند و 

اگر هم وجود داشتند، شناخته نشده بودند. جامعه تشنه چنین چیزی 

بود، تشـــنه یک رهبری بود که بیاید به‌خاطر دین مردم را دعوت کند. 

دعوت‌های دیگر شـــده بود و شکست خورده بود. افرادی مثل مصدق 

آمدند و مســـاله نفت را مطرح کردند. البته نفت هم مهم بود، اما چون 

یک چیز محدودی را مطرح کردند، به جایی نرساندند. گروه‌های دیگر 

آنچنان‌کـــه محبوب‌ترین چیز پیش هم همین‌طور که می‌بینیم. ازطرفی مردم چندنسل احساس کرده بودند 

آنهاست، به‌عنوان نقطه جامع و حاکم روی آن کمتر حساب می‌شود و شعار رویش کمتر داده می‌شود. در برنامه‌ها برایشان 

این جالب بود. گاهی رهبرانی بودند که از خود نقاط ضعف نشـــان داده بودند و مردم ایمان به رهبری نداشـــتند و در رهبری 

یک مشکلاتی درست شده بود. ایشان در این مدت چند ده‌سالی که شناخته شد، نقطه‌ضعفی نشد که برایشان پیدا کنند. 

مردم شعار اصلی خود را از زبان ایشان شنیدند و صلاحیت دادن این شعار را در ایشان دیدند. به هرحال ما چیزی که در این 

یکصدســـاله اخیر مبارزات‌مان از آن رنج بردیم، نبودن رهبر بوده، والا مردم همیشـــه مسلمان بودند و این نقیصه هم باوجود 

ایشان برطرف شد و مردم برای اولین‌‌بار رسیدند به یک رهبری که همه شرایط رهبری را داشت و این اثر خودش را داشت.«

 آیت‌الله قدوسی: 
 شاه مخلوع باید 

در محاکم دادگستری 
ایران محاکمه شود

آیت‌اللـــه علـــی قدوســـی، 

دادستان کل انقلاب اسلامی 

58 در  13 بهمـــن  ایـــران 

گفت‌وگویی با خبرنگار پارس 

درباره چگونگی محاکمه شاه 

مخلوع ایران که در کشور پاناما 

به سر می‌برد، اظهار داشت: »از 

نظر دادگاه‌های کشور پاناما 

دادگاه‌هایی کـــه فوق‌العاده 

و در شـــرایط انقلاب و دفعی 

به‌وجود می‌آید، نمی‌تواند به 

پرونده شاه مخلوع رسیدگی 

کند، لذا محاکمه محمدرضا 

پهلوی بایـــد در دادگاه‌های 

رسمی که هم‌اکنون در کشور 

ما منحصرا دادگستری است، 

مورد رسیدگی قرار گیرد. مردم 

هرگونه اطلاع یا سند و مدرکی 

با هر شرایط فکری که در اختیار 

دارند، هرچه زودتر دردسترس 

دادســـرای تهران قرار دهند و 

باتوجه به محدودیت زمانی لازم 

است این کار با سرعت زیادی 

صورت گیرد.«

سیدحمید روحانی در نامه خطاب به امام‌خمینی: 

 تاریخ‌نگاری در قرن اخیر در انحصار کمونیست‌ها 
و ماسون‌هاست و در حوزه‌های علمیه جایگاهی ندارد

سیدحمید روحانی، مسئول دفتر اسناد انقلاب اسلامی 13 بهمن 67 و در نامه‌ای خطاب به 

امام‌خمینی درباره اهمیت تاریخ‌نگاری و عدم توجه به آن در حوزه‌های علمیه و خطراتی که 

این مساله برای انقلاب اسلامی دارد، نوشت: »درطی سده پیشین که نهضت‌ها و خیزش‌های 

اســـامی آســـایش و آرامش را از زورمداران و جهان‌خواران ســـلب کرده است، می‌بینیم که 

تاریخ‌نگاری، تدوین کتاب‌های درسی و آموزشی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، حتی نگارش 

قصه کودکان در انحصار ماسون‌ها و کمونیست‌‌ها قرار گرفته است و شگردهایی ازسوی آنان 

در راه فرهنگ‌زدایی، اسلام‌زدایی، شخصیت‌زدایی و بیگانه ساختن توده‌های مسلمان از تاریخ 

خونبار اسلام به‌کار گرفته شده است و در راه بدنام کردن پیشوایان مذهبی و رهبران نهضت‌های 

اســـامی توطئه‌ها و نقشه‌هایی در دست اجرا قرار گرفته است. در این میان دردمندانه باید 

گفت در حوزه علمیه و در مجامع علمی اسلامی علم تاریخ و نگارش آن جایگاهی ندارد. در این 

مراکز، نه‌تنها مورخ و تاریخ‌نویس کمتر یافت می‌شود، بلکه کشش به مطالعه تاریخ و سیر در 

سرگذشت گذشتگان هرگز وجود ندارد. درصورتی‌که تاریخ از دیدگاه قرآن کریم، منبع تفكر، 

درس عبرت برای خردمندان، نمایانگر حقایق، نشان‌دهنده فرجام جنایتکاران و ناباوران آیات 

الهی می‌باشـــد و می‌بینیم که زینب کبرا، صدیقه صغرا)س( در راه رساندن حماسه عاشورا 

به ابناء بشر و به همه نسل‌ها‌ به اسارت تن درمی‌دهد و رنج‌های فراوانی تحمل می‌کند. اگر 

در حوزه‌های علمیه و مجامع روحانی، ارزش و اهمیت تاریخ‌نگاری شناخته می‌شد و علل و 

اسباب شکست‌‌‌ها، ضعف‌ها و لغزش‌های گذشتگان به‌درستی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، 

تاریخ‌نگاری در انحصار ماسون‌ها و کمونیست‌ها درنمی‌آمد. اگر به فرمان قرآن کریم گوش 

فراداده می‌شد و سرگذشت گذشتگان موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گرفت، امروز سرمایه‌داران 

تبهکار، روحانی‌نماهای نابکار و روشنفکرمآب‌های جنایتکار نمی‌توانستند بازیگر میدان باشند 

و انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن را به خطر بیندازند. در دوران مشروطه، این سه‌دسته مرموز 

دست در دست یکدیگر دادند و در آن برهه که رهبران مشروطه به قم هجرت کرده بودند، از 

فرصت بهره سوء گرفته، توده‌ها را به درون سفارت انگلستان کشاندند و نهضت عدالتخواهی را 

به بی‌راهه سوق دادند. امروز نیز این سه باند مرموز را می‌بینیم که درکنار یکدیگر ایستاده، در 

راه آسیب رساندن به انقلاب اسلامی و کشاندن فرزندان انقلاب اسلامی به کژراهه به توطئه 

نشسته‌اند و برآنند که انقلاب اسلامی را زیر پای شیطان بزرگ ذبح کنند.«

فیدل کاسترو: انقلاب ایران، جنبه‌های نیرومند 
مذهبی خود را حفظ خواهد کرد

رسول صدرعاملی: امام در پاریس تجار و 
سرمایه‌داران ایرانی را به دیدار نمی‌پذیرفت

رسـول صدرعاملـی، کارگـردان و فیلمنامه‌نویـس ایرانـی کـه در 

زمـان تبعیـد امام‌خمینـی در پاریـس بـود، 14 بهمـن 57 و در 

روزنامـه اطلاعـات دربـاره محـل سـکونت‌ امام در نوفل‌لوشـاتو و 

مواجهـه امـام بـا تجار و سـرمایه‌دارانی که درخواسـت ملاقات با 

وی داشتند، می‌نویسد: »در پاریس سه خانه در اختیار آیت‌الله 

خمینـی بـود، در خانـه شـماره‌یک کـه خیلـی هـم کوچـک بـود 

آیت‌اللـه، همسرشـان و حـاج احمدآقـا پسرشـان، آقای اشـراقی 

دامادشـان و دختـر و عـروس و دو نوه‌شـان زندگـی می‌کردنـد. 

خانه شـماره۲ که روبه‌روی خانه شـماره‌یک واقع بود، مخصوص 

اجتماعـات دانشـجویان ایرانـی و در اینجـا حضـرت آیت‌اللـه 

نمـاز جماعـت ظهـر و شـب را به‌جـا می‌آوردنـد. خانـه شـماره‌3 

مخصـوص اسـتراحت و خـواب دانشـجویان و دیگـر پیـروان 

امـام بـود. بعـد از رفتـن شـاه از ایـران و خبـر سـفر قریب‌الوقـوع 

آیت‌اللـه بـه ایـران سـروکله چنـد سـرمایه‌دار عـرب و ایرانـی در 

نوفل‌لوشـاتو پیدا شـد که دنبال صاحبان خانه‌های شـماره‌یک 

و دو می‌گشـتند تـا بلکـه بتواننـد آنها را راضـی کنند این دو خانه‌ 

و یـا یکـی از ایـن دو خانـه را به قیمت‌های خیلی خوب خریداری 

کننـد، امـا موفـق نشـدند. خانـه شـماره‌یک اجـاره‌ای بـود و 

صاحبـش خیـال فـروش آن را نداشـت و صاحـب خانـه شـماره۲ 

هـم یـک ایرانـی به‌نـام آقـای عسـکری بود کـه ایشـان می‌گفت: 

»ایـن خانـه را مـن بـرای همیشـه دراختیـار آیت‌اللـه قـرار داده‌ام 

و درصورتی‌کـه ایشـان بـه ایـران هـم مراجعـت کننـد، ایـن خانـه 

بـه هرترتیـب کـه خودشـان مایل باشـند و به انقالب ایران کمک 

خواهـد کـرد مورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفـت.« درطول اقامت 

آیت‌الله خمینی در پاریس گروه زیادی از تجار و شخصیت‌های 

ایرانـی بـرای دیـدار از آیت‌الله خمینی به نوفل‌لوشـاتو آمدند که 

بسـیاری از آنهـا را آیت‌اللـه خمینـی به حضـور نپذیرفتند، چراکه 

آنهـا اکثرشـان از سـرمایه‌داران معـروف ایرانی بودنـد تا در آینده 

به‌نوعـی از ایـن دیـدار بهره‌بـرداری کننـد.«

گروه سیاست

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« که معمولا شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی از روزنامه‌ها 
و رسانه‌های سال‌های گذشته منتشر می‌شد ،  در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت روزانه 
منتشـــر خواهد شـــد. در این صفحه تلاش خواهیم کرد ضمن مرور وقایع انقلاب، اظهارنظرها و 
مواضع مهم چهره ها و شخصیت های سال‌های ابتدایی انقلاب را نیز مورد بازخوانی قرار دهیم.

محسن تاجیک 
روزنامه نگار

کریم سنجابی: صریحا اعلام می‌کنم جبهه ملی به رهبری امام‌خمینی وفادار است
کریم ســـنجابی، رهبر جبهه ملی ایران 13 بهمن 57 و در ‌گفت‌وگو با آسوشـــیتدپرس گفت: »شـــاپور بختیار که ادعا دارد معتقد 

به دموکراســـی است، باید از نخســـت‌وزیری استعفا دهد. پیشوازی پرشور میلیون‌ها ایرانی از آیت‌الله خمینی نشانه رای اعتماد 

مردم به طرح‌های ایشـــان درباره ایجاد یک جمهوری اســـامی اســـت. مخالفان رهبری آیت‌الله خمینی اقلیت بســـیار کمی 

هستند. صریحا اعلام می‌کنم که جبهه ملی به جنبش ملی ایران به رهبری حضرت آیت‌الله خمینی وفادار است و این سیاست 

را همچنان ادامه خواهد داد.«

مهدی نصیری: بعثت پیامبر اکرم و انقلاب 
 اسلامی، شعارشان واحد و اهداف‌شان

 یگانه است
مهدی نصیری، ســـردبیر و مدیرمسئول اسبق روزنامه کیهان 

در نیمـــه دوم دهه60 و نیمـــه اول دهه70، 12 بهمن 66 در 

یادداشـــتی به‌مناســـبت دهه فجر با عنوان »انقلاب اسلامی 

تداوم‌بخش انبیا« نوشـــت: »در مقاطع مختلف تاریخ بشریت 

رویش‌ها، تحول‌ها و رستاخیزهای بسیاری صورت پذیرفته است 

و هریک به‌نوبه خود منشأ تحولات و دگرگونی‌های فراوانی‌ بوده 

و ارمغان‌های ســـودمندی را به جامعه بشری عرضه داشته‌اند. 

درمجموع بعثت‌ها و جنبش‌های تحول‌زایی که درطول تاریخ به 

عینیت رسیده‌اند، دو بعثت و رستاخیز است که با صدها سال 

فاصله از هم _اما در امتداد هم_ درخشـــان‌ترین و عمیق‌ترین 

دســـتاوردها را در ابعاد مختلف فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، 

اجتماعی و علمی به انســـان‌ها ارزانی داشته‌‌اند. آنچه از این 

رهگذر عاید حیات محسوس و معقول بشری شده است، به‌لحاظ 

کمیـــت و کیفیت با عوائد هیچ‌یک از نهضت‌ها و جنبش‌‌های 

فرهنگی و اجتماعی و دینی دیگر قابل‌سنجش نیست. اولین 

از این دو، بعثت محمدابن عبدلله)ص( در جزیره‌‌العرب است. 

این رستاخیز منش و آیینی را بنیان نهاد که بر همه ابعاد و زوایای 

وجودی انسان و همه ایده‌‌ها و آرمان‌ها و نیازهای فردی و جمعی 

او وقوف کامل داشت و جهان‌بینی و ایدئولوژی‌ای را به انسان 

ارائه داد که قادر به حل تمامی معضلات مادی و معنوی او بود. 

دومین تحول و دگرگونی بی‌نظیر و شگفتی‌زای تاریخ که درطول 

و امتداد بعثت پیامبر خاتم)ص( است، رستاخیز معاصر یعنی 

انقلاب اسلامی یا به‌تعبیر زیبای دشمنان، بنیادگرایی اسلامی 

است که مهد آن ایران‌زمین است. بین این دو رستاخیز در ابعاد 

مختلف تشابه و یگانگی است؛ هر دو از یک منبع جوشیده و از 

یک آبشخور نوشیده‌اند و اصولا یک چیزند در دو زمان و بلکه در 

یک امتداد زمانی. حرکت و نهضت بالنده‌ای را که جان جهان 

و نقطـــه پرگار وجود، محمدبن عبدالله)ص( آغازگر آن بود و با 

همراهی امت نمونه خویش، به رشـــد و تعالی رساند، می‌رفت 

که با سعی صاحبان زر و زور و تزویر به دست فراموشی سپرده 

شـــود و حتی نام آن از صحنـــه روزگار محو گردد، اما با تلاش 

پاکباختگان مســـلمان درطول تاریخ اسلام و بر اثر خون‌هایی 

که ســـالیان دراز بر پای این شـــجره طیبه ریخته شده، مکر و 

توطئه طاغوتیان و ابلیسیان عقیم و بی‌اثر گردید و موجب حفظ 

حیات مکتب محمدی شـــد، وانگهی این تلاش در همین حد 

و به همین‌جا متوقف نماند و بعد از گذشـــت 14 قرن از تولد 

جوانه‌ای، اسلام ناگهان نسیمی نو به وزش درمی‌آید و از خاک 

تاریخ ســـرمی‌زند، جرقه‌ای می‌جهد و انفجاری نورانی صورت 

می‌گیرد و توجه همه عالمیان به این ســـو معطوف می‌گردد و 

به نظاره آن می‌نشـــینند. شرقی‌ها و غربی‌ها چون فارسی‌ها و 

رومی‌ها که مدینه‌النبی را رقیب جدی و غیرقابل انعطاف خود 

می‌دانستند، چنین تصوری را از مدینه ایران می‌یابند. چه بین 

این دو مدینه و دو نهضتی که در این دو متولد شدند، شباهتی 

تمام موجود است. شعارشان واحد و اهداف‌شان یگانه است، 

دوســـتان هر دو همسان و دشمنان‌شان نیز همانند هستند. 

وقتی به مقایسه این دو رستاخیز می‌نشینی، از تشابه تامی که 

بین این دو است متحیر می‌گردی و نتیجه‌ای که از این سنجش 

عاید می‌شـــود جز این نیست که همان ثمرات محیرالعقولی را 

که انقلاب اسلامی محمدی)ص( درپی داشت، این یکی نیز 

به‌دنبال داشـــته و خواهد داشت. با این تفاوت که اگر انقلاب 

اول را دشمنان بعد از مدتی به سستی و خمودی کشاندند، از 

سســـت کردن و به زانو درآوردن انقلاب معاصر، عاجز خواهند 

ماند و این نه ادعایی گزاف که مبتنی‌بر اصول مســـلم عقلی و 

نقلی است.«


